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Abstract

T
he present study examines the disparity in the extent of transla-
tion of the works of Plato and Aristotle during the Translation 
Movement. Contrary to the initial assumption that Plato’s phi-
losophy has greater affinity with religious teachings, the recep-

tion of Aristotle’s works was significantly greater, to the extent that nearly 
all of Aristotle’s writings were translated into Arabic, whereas only a lim-
ited portion of Plato’s works—and those primarily in the form of reports 
and selections compiled by figures like Galen—were transmitted into this 
language. This article, considering historical and content-related factors, 
explains the main reasons for this distinction along several axes. The ideo-
logical and prophetic-like view of Aristotle, coupled with Caliph al-Maʾ-
mun’s special support for him, led to the comprehensive translation of his 
works. This approach progressed to the point that, to increase the accep-
tance of translated works, some writings by other philosophers were also 
attributed to Aristotle. The remarkable eloquence and rhetorical sophisti-
cation of the Greek language in Plato’s works, and the necessity of a deep 
familiarity with Greek culture for their accurate understanding, made the 
translation process for his works considerably more complex. Plato’s phi-
losophy, in addition to an abundance of cultural and non-philosophical 
elements, features an interwoven connection between different intellectual 
domains, such that understanding and utilizing one of his works often re-
quires mastery over the entirety of his intellectual system. This stands in 
contrast to Aristotle’s philosophy, where it was possible to separate and 
apply different components without needing to adopt other parts. Further-
more, besides Plato’s political philosophy, which could have been chal-
lenging for the Abbasid Caliphate, the specific ethical concepts present in 
his philosophy, and some of his doctrines such as belief in multiple gods, 
reincarnation, etc., could have posed a serious problem for the acceptance 
of philosophy in that particular period within Islamic society.
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افلاطون در سایۀ ارسطو؛ چرایی کم‌توجهی 
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 چکیده
مطالعــۀ حاضــر بــه بررســی نابرابــری در میــزان ترجمــۀ آثــار افلاطــون و ارســطو در خــال نهضــت 
کــه فلســفۀ افلاطــون قرابــت بیشــتری بــا آموزه‌هــای  ترجمــه می‌پــردازد. علی‌رغــم ایــن تصــور اولیــه 
کــه تقریبــاً تمامــی  دینــی دارد، میــزان اقبــال بــه آثــار ارســطو به‌مراتــب فزون‌تــر بــوده اســت، به‌نحــوی 
تألیفــات ارســطو بــه عربــی ترجمــه شــد، حــال آن‌که تنهــا بخــش محــدودی از آثــار افلاطــون، آن‌هم 
ــه  ــود ب ــردآوری شــده ب گ ــوس  ــال جالین ــه توســط امث ک گزیده‌هایــی  گزارش‌هــا و  ــاً در قالــب  عمدت
گردیــد. ایــن مقالــه بــا مطمــح نظــر قــرار دادن عوامــل تاریخــی و محتوایــی، علــل  ایــن زبــان منتقــل 
عمــدۀ ایــن تمایــز را در چنــد محــور تبییــن می‌نمایــد. نگــرش ایدئولوژیــک و پیامبرگونه به ارســطو، 
تــوأم بــا حمایــت ویــژۀ مأمــون از وی، بــه ترجمــۀ جامــع آثــارش انجامیــد. ایــن رویکــرد تــا بدان‌جــا 
کــه بــرای افزایــش مقبولیــتِ آثــار ترجمه‌شــده، برخــی آثــار فلاســفۀ دیگــر نیــز به ارســطو  پیــش رفــت 
گردیــد. فصاحــت و بلاغــت چشــمگیر زبــان یونانــی آثــار افلاطــون و ضــرورت آشــنایی  منســوب 
عمیــق بــا فرهنــگ یونانــی جهــت درک دقیــق آثــار وی فراینــد ترجمــۀ آثــار او را به‌مراتب پیچیده‌تر 
می‌ســاخت. فلســفۀ افلاطــون عــاوه بــر وفــور عناصــر فرهنگــی و غیرفلســفی، دارای پیونــدی 
کــه فهــم و بهره‌بــرداری از یــک  درهم‌تنیــده میــان حوزه‌هــای فکــری مختلــف اســت، به‌گونــه‌ای 
کــه در  کلیــت دســتگاه فکــری وی اســت. ایــن در حالــی اســت  اثــر او اغلــب مســتلزم احاطــه بــر 
کاربــرد اجــزای مختلــف بــدون نیــاز بــه اخــذ ســایر بخش‌هــا  فلســفۀ ارســطو امــکان جداســازی و 
کــه می‌توانســت بــرای خلافــت عباســی  فراهــم بــود. همچنیــن عــاوه بــر فلســفۀ سیاســی افلاطــون 
چالش‌آفریــن باشــد، مفاهیــم اخلاقــیِ خــاصِ موجــود در فلســفۀ وی، و برخــی آموزه‌هــای او ماننــد 
اعتقــاد بــه خدایــان متعــدد، تناســخ و... می‌توانســت اقبال به فلســفه در آن برهۀ خــاص در جامعۀ 

اســامی را بــا مشــکل جــدی مواجــه ســازد.
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  دورۀ ۱۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۵

مقدمه

روایــت ماجــرای پرفرازونشــیب فلســفۀ عهــد باســتان را از آخریــن بــرگ، یعنــی از ایــام مرگــش شــروع 
کادمــی  کــه یوســتینیانوس ]ژوســتینین[، امپراتــور روم شــرقی در ســال ۵۲۹م فرمــان بســتن آ می‌کنیــم. زمانــی 
کــرد )بــرای نمونــه، نــک: تاریــخ فلســفۀ راتلــج، ۱۳۹۰، ج. ۲، ص. ۶۷۰ و  و جلوگیــری از آمــوزش فلســفه را صــادر 
کنســتانتین  کــه خیلــی قبل‌تــر از ایــن مــرگِ رســمی،  ص. ۷۲۰؛ طرابیشــی، ۱۳۹۸، صــص. ۶۷–۶۸(. البتــه هرچنــد 

کوبیــده بــود و  بــا سیاســت »مشــت آهنیــن« همــه نشــانه‌های فرهنــگ یونانــی و بت‌پرســتی را در هــم 
کتاب‌های  پیکارهــای خونیــن بــا فلســفه به‎عنــوان دشــمن خارجــیِ راست‌کیشــی، پــس از حکــم مصــادره 
کنســتانتین، فلســفه دیگر خطر واقعی به شــمار نمی‌رفت، و فلســفه  فرفوریوس و ســوزاندن آن‎ها از ســوی 
کادمیــک روم و آتن  در شــکل نوافلاطونــی خــود بــه رویکــرد دفاعــی پنــاه برده بود و تنهــا در میان محافل آ
تأثیرگــذار بــود، و بــا وجــود تلاش‌هــای امپراتــور یولیانــوس مرتــد )۳۶۳–۳۶۱م( بــرای بازگردانــدن اعتبــار 
ــر خــود فلســفه  کــه در پــی ارتــداد او بــه وجــود آمــد، دامن‌گی کنش‌هایــی  ــرد و وا فلســفه راه بــه جایــی نب
کــه واژه یونانــی بــا بت‌پرســتی متــرادف شــده بــود واژه فلســفه نیــز بــا  هــم شــد، و رفته‌رفتــه همان‏گونــه 
گشــت )نــک: طرابیشــی، ۱۳۹۸، صــص. ۶۲–۶۳(. ورقِ روزگار برگشــت و ایــام تحقیــر مســیحیان  کفــر متــرادف 
گرویــدن  کــه بــا  توســط فلاســفه و بت‌پرســتان یونــان، اینــک جــای خــود را بــه پیــروان مســیحی داده بــود 
کــه فلســفۀ یونانــی نمــاد نخبگــی و فرهیختــه  امپراتــور بــه مذهــب ایشــان دیگــر در اقلیــت نبودنــد. ایامــی 
بــودن بــه شــمار می‌آمــد و دانســتن زبــان یونانــی شــرط نخســت پیوســتن بــه جمــع ایــن نخبــگان بــود، بــه 
گردان فلوطیــن و  ســرآمده بــود و تنهــا بیســت ســال پــس از مــرگ فرفوریــوس )۲۳۲–۳۰۳م( از مهم‌تریــن شــا
کــه تمــدن را در ماهیــت ذاتــی  کــه مســیحیت را طرحــی برخاســته از بربریــت  از فلاســفه بــزرگ نوافلاطونــی 
کتاب‌هــای وی و  خــود تهدیــد می‌کــرد می‌نامیــد،1_ یعنــی در ســال ۳۲۳م فرمــان امپراتــوری بــرای تحریــم 
ســوزاندن آن‎هــا صــادر شــد. ایــن اتفــاق بــار دیگــر در ســال ۴۴۸م بــا فرمــان امپراتــور دیگــر روم صــادر شــد، 

کشــیده شــد )نــک: طرابیشــی، ۱۳۹۸، ص. ۴۷(. و بــار دیگــر نوشــته‌های وی بــه آتــش 

‍ˮ̂ ،کفــر و شــرک باســتان دیــده می‌شــدند. ازایــن‏رو فلاســفه چــون شــارحان و مبلغــان 
کفــر  کــه حتــی نقــل قــول از آنــان به‎مثابــۀ تبلیــغ و اشــاعه  نــه مطالعــه و بحــث دربــارۀ آن‎هــا، 

ی کتــاب »علیــه مســیحیان« را کــه ظاهــراً از بزرگ‌تریــن و قدیمی‌تریــن کتــب رد مســیحیت توســط فلاســفه یونــان اســت را نوشــت.  1. و
ک )Adolf von Harback; 1851-1930( پاره‌هــای برجــای مانــده از آن را را در  هرچن�ـد این�ـک چی�ـزی از ای�ـن کت�ـاب باق�ـی نمان�ـده ام�ـا هارن�ـا

یــد بــه: طرابیشــی، ۱۳۹۸، ص. ۴۴. کتــاب خــود »فرفوریــوس علیــه مســیح« گــرد آورده اســت. بنگر
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کلــی از اذهــان مــردم  بــه شــمار می‌آمــد. نام‌هــای بــزرگان اندیشــۀ یونــان و روم قدیــم بــه 
گوتــاس، ۱۳۹۴، ص. ۱۶(. ک شــده بــود ) پــا

کفــر و شــرک متهــم می‌شــد،   درحالی‎کــه فلســفه یونــان در غــرب مســیحی چنیــن سرنوشــتی می‌یافــت و بــه 
کــرد؛  کامــاً متفــاوت را در جهــان اســام آغــاز  گزینشــی، مســیری  امــا میــراث آن، هرچنــد به‎شــکلی 
کــه به‏طــور مشــخص  کنــون به‌صــورت پژوهشــی  کــه بســیار هدفمنــد بــود و در عیــن اهمیتــش امــا تا گزینشــی 
کم‌توجهــی بــه  کنــد و بــه دنبــال چرایــی ایــن  بــر نابرابــری در میــزان ترجمــه آثــار افلاطــون و ارســطو تمرکــز 

افلاطــون در قیــاس بــا ارســطو باشــد، مــورد بررســی دقیــق قــرار نگرفتــه اســت.

۱. جمع مسیحیت با فلسفه؛ از افلاطون تا ارسطو

کلمنــت  هم‌زمــان بــا فرفوریــوس، اوریگــن ]اوریجــن[ )۲۵۴م(، هم‌کلاســی و هــم‌درس او ماننــد اســتادش 
کلامــی خــود را بــر فلســفه افلاطونــی  گرویــده بودنــد اندیشــۀ  کــه بــه مســیحیت  اســکندری )۲۱۵م( 
کــه مســیحیان نخســتین، بــا فلســفه برخــورد  کردنــد )میشــل، ۱۳۹۵، ص. ۱۱۷(؛ و ایــن زمانــی بــود  پایه‌گــذاری 
کامــاً مــردود می‌شــمردند، و از دیــدگاه ایشــان فلســفه بــا  احتیاط‌آمیــز داشــتند، و در برخــی اوقــات آن را 
ــی بت‌پرســتی  ــان فکــری از جهان‌بین ــود و فلســفه را فقــط نوعــی بی ــر ب ــان براب دیانــت بت‌پرســتی یونانی
گردش اوریگــن، از  کلمنــت اســکندری و شــا کــه حتــی وقتــی  می‌دانســتند2. لــذا به‎خاطــر همیــن اســت 
کــه فلســفه افلاطــون را عطیــه‌ای الهــی می‌شــمردند، مــورد مخالفــت واقــع شــدند.  نخســتین مســیحیانی 
مســیحیان همــواره در مــورد اوریگــن اختــاف داشــته و برخــی از نوشــته‌های او را از عقیــده صحیــح 

خــارج شــمرده‌اند )نــک: میشــل، ۱۳۹۵، صــص. ۱۳۱–۱۳۲(.
کلمنــت و اوریگــن در آشــتی دادن فلســفه و مســیحیت، امبــروز )۳۹۷م( و  پــس از عــدم توفیــق 
کــه بــه دســت امبــروز بــه مســیحیت پیوســته بــود و بعدهــا دیونوســیوس )حــدود  گوســتین )۴۳۰م(  آ
کننــد4، در  کردنــد تــا مســیحیت را بــا فلســفه نوافلاطونــی جمــع  ۵۰۰م( و بوئتیــوس )۵۲۴م(3 تــاش 
فلســفه  به‎عنــوان  ارســطویی  فلســفه  اوج‌گیــری اصحــاب مدرســه،  و  پیدایــش  بــا  نیــز  مرحلــه ســوم 

یشــه‌ای عمیــق داشــته و در عالــم اســام نیــز  2. نــک: میشــل، ۱۳۹۵، ص. ۱۳۱؛ »ســتیز و خصومــت بــا فلســفه در همــه ادیــان آســمانی ر
ــه شــمار می‌آیــد«. )ابراهیمــی دینانــی، ۱۳۹۲، ج. ۱، ص. ۲۱۲( ــزرگ ب ماجرایــی ب

یخ فلسفه راتلج، ۱۳۹۰، ج. ۲، ص. ۳۳۳(. 3. بیشتر ارسطویی بود و بعضاً منتقد افلاطون )برای نمونه، نک: تار

4. فرامــوش نشــود کــه فرفوریــوس از بزرگ‌تریــن فلاســفه نوافلاطونــی و به‏نحــوی از شــکل‌دهندگان آن، بــه شــدت مخالــف بــا مســیحیت 
بــود و فلســفه نوافلاطونــی و جمــع میــان فلســفه افلاطــون و ارســطو اساســاً به‌خاطــر غلبــه بــر رقیــب جدیــد یعنــی مســیحیت، شــکل گرفتــه 

ی خویــی و محمدرضایــی، ۱۴۰۴(. بــود )بــرای توضیــح بیشــتر نــک: مختــار
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کــه در ابتــدا بــا مخالفت‌هایــی روبــه‏رو می‌گــردد.  ســازگارتر بــا مســیحیت قلمــداد می‌شــود، هرچنــد 
کبیــر نیــز در ایــن مرحلــه ســوم نقــش مهــم و تأثیرگــذاری داشــت )نــک: میشــل،  لازم بــه ذکــر اســت آلبــرت 

صــص. ۱۳۶–۱۳۷(.  ،۱۳۹۵

۲. نسبت فلسفه افلاطون با عقاید اسلامی

، از جملــه در اســتخراج  ادعــای قرابــت بیشــتر فلســفه افلاطــون بــا دیــن اســام بــه نســبت فلســفه ارســطو
کــه چــرا بــا وجــود چنیــن قرابتــی، آثــار  مفاهیمــی ماننــد حــدوث عالــم و بقــای نفــس و... و ایــن پرســش 
او در نهضــت ترجمــه چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفــت، مســتلزم تأملــی عمیــق اســت؛ ابتــدا بایــد لحــاظ 
گــر ایــن موضــوع از منظــر فقهــا و  گروهــی مطــرح می‌شــود؟ ا « از منظــر چــه  کــه ایــن »قرابــت بیشــتر شــود 
متکلمــانِ مخالــف فلســفه نگریســته شــود، نه‏تنهــا افلاطــون نیــز هیــچ قرابتــی بــا اســام نــدارد، بلکــه آنــان 
تفاســیر متکلفانــه بــرای اثبــات حــدوث زمانــی عالــم نــزد افلاطــون را نخواهنــد پذیرفــت. در مقابــل، آنــان 
کــه افلاطــون را نیــز قائــل بــه قــدم عالــم می‌داننــد.5 حتــی بــا  ترجیــح می‌دهنــد نظــر شــارحینی را بپذیرنــد 
کــه اینجا صرفــاً قول بــه حدوث  فــرضِ مســلم بــودن اعتقــاد افلاطــون بــه حــدوث زمانــی عالــم، دقــت شــود 
کــه عبــارت اخــرای قــدم اســت مــورد قبول فقهــا و متکلمین  کارســاز اســت و قــول بــه حــدوث ذاتــی  زمانــی 
ــن در  ــا و متکلمی ، فقه ــر ــان دیگ ــه بی ــت؛ ب ــد داش ــروه نخواه گ ــن  ــرای ای ــی ب ــچ مزیت ــفه او هی ــت فلس نیس
کــه بــا امعــان نظــر در  دوراهــی انتخــاب بیــن بــد و بدتــر نیســتند. توجــه بــه ایــن مطلــب نیــز ضــروری اســت 
کــه هــم مفهــوم »خــدا و خالــق«، و هــم مفهــوم »حــدوث  آثــار افلاطــون و عمــوم فلاســفه یونانــی درمی‌یابیــم 
کلــی متفــاوت از مفهــوم آن در ادیــان ابراهیمی اســت؛ خدایــان یونانی  جهــان« در اندیشــۀ یونانــی به‌طــور 
کنــون مســتقل و بی‌نیــاز از آن پیــش  گــر خالقــی داشــته باشــد ا قــادر و عالــم مطلــق نیســتند، جهــان حتــی ا
مــی‌رود. صرف‏نظــر از این‌هــا، در اندیشــۀ فلاســفه یونانــی عالــم قدیــم اســت، حتــی فلاســفه‌ای ماننــد 
گرفتــن  کــه قائــل بــه پیدایــش زمانــی عالــم بودنــد مرادشــان از حــدوث جهــان، همیــن شــکل  رواقیــان و... 
کنونــی آن بــود نــه خلــق از عــدم. همچنیــن قــول افلاطــون و دیگــر فلاســفه یونانــی در بقــای نفــس نیز  نظــم 
کــه یــک فکــر الحــادی از منظــر ادیــان ابراهیمــی بــه حســاب می‌آیــد؛ پــس اساســاً  به‏معنــای تناســخ بــود 

کثــر مخالفت‌هــای غزالــی بــا فلاســفه در کتــاب تهافــت الفلاســفه را به‎دلیــل برداشــت‌ها و تفســیرهای غلــط فارابــی  5. هرچنــد ابن‌رشــد ا
و ابن‌ســینا از ارســطو می‌دانــد، امــا در مســئلهٔ ازلیــت عالــم بــه صراحــت از آن دفــاع کــرده و خلــق از عــدم را نیــز محــال می‌پنــدارد )نــک: 

فخــری، ۱۳۹۸، ص. ۲۲۶(.
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توجــه بــه مــراد ایشــان از حــدوث عالــم و بقــای نفــس و... دیگــر جایــی بــرای برتــری اندیشــۀ افلاطــون بــه 
نســبت ارســطو از نظــر یــک مســلمان وجــود نخواهــد داشــت.

ــه  ــه ن ــت ترجم ــی در نهض ــان یونان ــن از زب ــر مترجمی کث ــه ا ک ــت  ــه داش ــر توج ــن ام ــه ای ــد ب ــاً: بای ثانی
کــه عمــده مترجمــانِ آثار فلســفی،  مســلمانان، بلکــه غیــر ایشــان و عمدتــاً مســیحیان بودنــد، بلکــه ازآنجا
خــودْ فیلســوف یــا از مدافعــان اندیشــه‌های فلســفی بودنــد تــاش و اقبــالِ بیشــتر به‎ســمت ترجمــه 
ــده  ــود عم ــه ش گفت ــر  گ ــازگارترند.6 ا ــن س ــا دی ــه ب ک ــی  کتاب‌های ــه  ــود ن ــد ب ــفی‌تر خواه ــای فلس کتاب‌ه
ــد، پــس  ــان مدافعــان فکــر اســامی بودن ــن می‌شــد و آن ــا تأمی هزینه‌هــای نهضــت ترجمــه توســط خلف
کــه  گوییــم: ایــن مطلــب  کــه رنــگ و بــوی اســامی بیشــتری داشــته باشــد ترجمــه می‌شــد،  بایــد آثــاری 
کــه شــباهت بیشــتری بــه عقایــد اصیــل اســامی دارد در اولویــتِ ترجمــه قــرار  خلفــا مایــل بودنــد آثــاری 
گــردد، و چنیــن چیــزی نه‏تنهــا ثابــت نیســت بلکــه بــزرگان فلســفه مطلــبِ مقابــل آن  بگیــرد بایــد ثابــت 
کــه هــدف مأمــون و نهضــت ترجمــه از پخــش آثــار فلاســفه مقابلــه بــا آموزه‌هــای اهــل  کرده‌انــد  را بیــان 

بیــت بــود؛ از جملــه:

‍ˮ̂ ،کــه از آن حضــرات دور بودنــد‎حکومت‌هــای معاصــر بــا ائمــه هــدی نظــر بــه این
کوبیــدن آن حضــرات و بــاز داشــتن مــردم از مراجعــه  یــان و از هــر راه ممکــن بــرای  از هــر جر
ترجمــه  کــه  گفــت  اســتفاده می‌کردنــد، می‌تــوان  از علومشــان  بهره‌منــدی  و  ایشــان  بــه 

الهیــات به‎منظــور بســتن در خانــه اهل‌بیــت بــوده اســت )طباطبایــی، ۱۳۸۳، ص. ۹۰(.

کم زمان اهل بیت می‌نویسد: کتاب آموزش فلسفه نیز با اشاره به تلاش‌ها و فعالیتِ دستگاه‌های حا

‍ˮ̂ کــه بــه ناحــق مســند حکومــت دســتگاه‌های ســتمگر بنــی امیــه و بنــی عبــاس 
کــرده بودنــد بــه شــدت احســاس نیــاز بــه پایگاه‌هــای مردمــی در میــان  اســامی را اشــغال 
مســلمانان می‌کردنــد و درحالی‎کــه اهــل بیــت پیامبــر یعنــی همــان اولیــای بــه حــق مــردم، 
کــم بــرای جلــب افــراد  معــدن علــم و خزانــه‌دار وحــی الهــی بودنــد، دســتگاه‌های حا
کوشــیدند تــا بــا تشــویق  وســیله‌ای جــز تهدیــد و تطمیــع در اختیــار نداشــتند؛ ازایــن‏رو، 
بــا  و  رونقــی بخشــند  بــه دســتگاه خویــش  و جمــع‌آوری صاحب‌نظــران،  دانشــمندان 

ی اســت کــه مــا در اینجــا در صــدد نیســتیم کــه بیــان کنیــم آراء ارســطو فلســفی‌تر از افلاطــون اســت، بلکــه صرفــاً تنبــه بــه  6. لازم بــه یــادآور
یتــی بــرای انتخــاب شــدن جهــت ترجمــه  ایــن مطلــب اســت کــه ولــو بــه فــرض پذیــرش دینی‌تــر بــودن فلســفه افلاطــون، ایــن خصیصــه مز

نخواهــد بــود.
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اســتفاده از علــوم یونانیــان و رومیــان و ایرانیــان، در برابــر پیشــوایان اهــل بیــت دکانــی 
بگشــایند. بدیــن ترتیــب افــکار مختلــف فلســفی و انــواع دانش‌هــا و فنــون بــا انگیزه‌هــای 
گردیــد )مصبــاح یــزدی، ۱۳۹۱،  گــون و بــه وســیلۀ دوســت و دشــمن وارد محیــط اســامی  گونا

ص. ۳۳(. ج. ۱، 

کــرد؛ از جملــه نــک: خامنــه‌ای،  ایــن قبیــل مطالــب را از افــراد مختلــف دیگــری نیــز می‌تــوان نقــل 
۱۳۸۵، ص. ۲۲۱؛ ایشــان نیــز نهضــت ترجمــه را طرحــی از جانــب خلفــا بــرای مقابلــه بــا اهــل بیــت بیــان 
کتــاب دیگرشــان تهاجــم فرهنگــی یونانــی را زیــر پوشــش نهضــت علمــی ترجمــه  ــز در  می‌کننــد. و نی
کثــر زمان‌هــا را نشــان  کتــب فلســفی عنــوان می‌کننــد و می‌خواهنــد وجــود جریان‌هــای ضــد شــیعی در ا
دهنــد )نــک: خامنــه‌ای، ۱۳۸۰، ص. ۲۲۸(. ســیوطی بــه نقــل از صفــدی در شــرح‌ »لاميــة العجــم‌« می‌نویســد: 

‍ˮ̂ کــه مأمــون‌ بــا یکــی‌ از پادشــاهان‌ مســیحی‌ معاهــده صلــح‌ بســت‌، از وی‌ هنگامــی‌ 
کــرد  کــرد. آن‌ پادشــاه‌ بــا نزدیــکان‌ خــود رایزنــی‌  کتاب‌هــای‌ یونانــی‌ را درخواســت‌  مجموعــه 
گفــت‌،  کردنــد. آن‌ روحانــی‌ مســیحی‌  و همــۀ آن‎هــا جــز یــک روحانــی‌ مســیحی‌ مخالفــت‌ 
ــی‌  ــت‌ دین ــک حکوم ــار ی ــچ‌گاه‌ در اختی ــوم‌ هی ــن‌ عل ــرا ای ــد، زی کنی ــه‌  ــا را روان کتاب‌ه ــن‌  ای
قــرار نگرفتــه‌ اســت‌ مگــر این‎کــه آن‌ را بــه‌ تباهــی‌ ســوق‌ داده‌ و میــان‌ عالمانشــان‌ اختــاف‌ 

افکنــده‌ اســت‌ )ســیوطی، ۱۴۰۰ق، ج. ۱، ص. ۴۱(.

ــای‌  ــلمین‌، از بدعت‌ه ــان‌ مس ــفه‌ در می ــب‌ فلاس کت ــج‌  ــه تروی ــان این‎ک ــد از بی ــز بع ــی نی ــه مجلس علام
کمــان‌ جــور و معانــد بــا ائمــه‌ معصومیــن، بــرای ســلب‌ توجــه‌ مــردم‌ از ائمــه‌ و شــرع‌ مبیــن‌ بــود، بــا اشــاره  حا

بــه همیــن مطلــب از صفــدی در شــرح‌ »لاميــة العجــم‌« می‌نویســد:

‍ˮ̂ ــان‌ ــه‌ زب کتــب‌ یونانــی‌ ب ــه‌ ترجمــه  کــه اقــدام‌ ب کســی  ــن‌  کــه اولی مشــهور آن‌ اســت‌ 
عربــی‌ نمــود، خالــد پســر یزیــد پســر معاویــه بــود، و نیــز از جملــه‌ شــواهد تمایــل‌ خلفــا بــه‌ 
کــه هشــام‌ بــن‌ حکــم‌ بــه‌ فلاســفه‌  کــه یحیــی برمکــی‌ چــون‌ دریافــت‌  فلســفه‌ ایــن‌ اســت‌ 
انتقــاد می‌کنــد، هــارون‌ را تحریــک‌ بــه‌ قتــل‌ هشــام‌ نمــود« )مجلســی، ۱۴۰۳ق، ج. ۵۷،‌ ص. ۱۹۷(.

قریــب بــه ایــن مضمــون را فاخــوری )۱۳۶۹، ص. ۳۳۳( از ابــن ندیــم ذکــر می‌کنــد. لازم بــه ذکــر اســت 
مــا در ایــن مقالــه در پــی بررســی ابعــاد ایــن قضیــه و داوری پیرامــون آن نیســتیم و صرفــاً لازم بــه یــادآوری 



244

افلاطون‬‭ در‬‭ سایۀ‬‭ ارسطو؛‬‭ چرایی‬‭ کم‌توجهی‬‭ به‬‭ آثار‬‭ افلاطون‬‭ در‬‭ نهضت‬‭ ترجمه /  ‬‭ رضا‬‭ مختاری‬‭ خویی‬‭ و‬‭ رحمت‌الله‬‭ محمودی

کــه مأمــون در پــی ترجمــه آثــار موافــق بــا علــوم اســامی بــود، بــه همیــن راحتــی  کــه ایــن ادعــا  دیدیــم 
، بــا توجــه بــه دوران محنــه  بیــان نگــردد. ادعــای علم‌دوســتی و آزاداندیشــی و... از جانــب مأمــون نیــز
و تفتیــش عقایــد و ســرکوب شــدید مخالفیــن و... شــعار ســاده‌لوحانه‌ای بیــش بــه نظــر نمی‌رســد؛ 
گوتــاس )۱۳۹۴، ص. ۲۲۲( بــه آغــاز سیاســت رســمی تفتیــش عقایــد توســط مأمــون اشــاره می‌کنــد. وی 
کــه برخــی قائلنــد نهضــت ترجمــه به‌دلیــل صرفــاً علم‌دوســتی  عقیــم بــودن ایــن ادعــا را تذکــر می‌دهــد 
کــه چــرا بایــد  گوتــاس ایــن پرســش را مطــرح می‌کنــد  کــرده باشــد.  حــکام و خلفــای عباســی پیشــرفت 
کتــب‌ یونانــی آن  خلفــای اســام بــا فاصلــه چنــد نســل بعــد از پیامبرشــان اصــاً علاقــه‌ای بــه ترجمــه 
کنــون بــه نــدرت مطــرح شــده  کلان می‌داشــتند؟ او می‌گویــد ایــن پرســش‌ها تا هــم بــا ایــن دســتمزدهای 

گوتــاس، ۱۳۹۴، ص. ۱۲(. اســت، چــه رســد بــه آن‎کــه پاســخ‌هایی بــه آن داده شــده باشــد )
کــه چــرا اقبــال بــه آثــار افلاطــون در نهضــت  کنــون بایــد بــه ایــن پرســش پرداخــت  ، ا بــا ایــن تفاســیر
کــه حتــی از  ، تــا ایــن حــد محــدود بــوده اســت؛ به‌گونــه‌ای  ترجمــه در مقایســه بــا مجموعــه آثــار ارســطو
کــه عبدالرحمــن بــدوی )۱۳۵۳(  کتــاب ســیصد و پنجــاه صفحــه‌ای »افلاطــون فــي الاســام«  مجمــوع 
کــه بــه اســم افلاطــون ترجمــه شــده بــود، و  گــردآورده اســت بیــش از نیمــی از آن، آثــار منحولــی اســت 
کــه امثــال  گزارشــی از آثــار اوســت و یــا نوشــته‌هایی مرتبــط بــا آثــار وی  نیمــی دیگــر نیــز یــا چکیــده و 
جالینــوس و دیگــران فراهــم آورده بودنــد؛ و ترجمــه مســتقیم هیــچ اثــری از افلاطــون در نهضــت ترجمــه 

بــه عربــی در دســترس نیســت! )نــک: بــدوی، ۱۳۵۳(7

۳. عظمت بخشیدن به ارسطو با پیامبرسازی و خواب دیدن!

۳-۱. مأمون و خواب دیدن ارسطو

بــا صرف‏نظــر از حدیــث جعلــی منســوب بــه عمــرو عــاص در پیامبــر دانســتن ارســطو و عظمت‌ســازی 
ــه  ک ــه واقعــه‌ای دارد  ــع تاریخــی8 اشــاره ب ــم پرداخــت، برخــی مناب ــه آن خواهی کــه در ادامــه ب ــرای وی  ب

ی آمــده اســت: »معاذلــة النفــس  7. در کتــاب الأفلاطونیــة المحدثــة عنــد العــرب تنهــا دو رســاله‌ ذیــل آثــار غیرمنحــول و صحیــح و
ــه صــد  ... شــاید ب ــا صرف‏نظــر از پاورقی‌هــای آن در گــزارش اختــاف نســخ و لهرمــس أو لأفلاطــون« و »كتــاب الروابيــع لأفلاطــون«، کــه ب
صفحــه نیــز نرســد، کــه البتــه بخــش عمــده آن نیــز نقــل بــه مضمــون شــده و مترجــم عباراتــی از خــود بــه آن افــزوده اســت. بنــا بــه تذکــر دکتــر 
ی اطلاعــی از حجــمِ متــن  حامــد روشــنی‌راد دربــارۀ گزارش‌هــای ابن‌ندیــم از آثــار ترجمــه شــده افلاطــون، ایــن نکتــه را اضافــه کنیــم کــه و

اصلــی کتــاب نداشــته و صرفــاً بنــا بــه اعتمــاد بــه ادعــای مترجــم، نــام تلخیص‌هــای انجــام شــده را ترجمــه نهــاده اســت.

: ابــن نباتــه، ۱۹۶۴، ص. ۲۱۳؛ روایــت دیگــر توســط یحیــی بــن  8. از جملــه: صفــدی، ۲۰۰۰، ج. ۱۳، ص. ۱۳۱؛ روایــت عبــدالله بــن طاهــر در
مُــون 

ْ
مَأ

ْ
 ال

َ
ــال ــول قَ يْمَان سَــمِعت يحيــى بــن عــدي يَقُ

َ
ــو سُــل بُ

َ
 أ

َ
ــال عــدی را ابــن أبــي أصيبعــة، بی‌تــا، ج. ۱، ص. ۲۵۹ نقــل کــرده اســت؛ »قَ

لت عَنــهُ فَقيــل هُــوَ 
َ
جْلِــس فِيــهِ فتعاظمتــه وتهيبتــه وَسَــأ

َ
ــذِي أ

َّ
مجْلــس ال

ْ
ائِــم كَانَ رجــا علــى كرْسِــي جَالِســا فِــي ال يْــت فِيمَــا يــرى النَّ

َ
رَأ

أرســطوطاليس...«.
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کــرده و  کــه خوابــش را بــه دیگــران تعریــف  مأمــون در آن ارســطو را بــه خــواب می‌بینــد، و ســپس هنگامــی 
گاه می‌شــود دســتور ترجمــه آثــار وی را می‌دهــد. ابن‌ندیــم بــا اشــاره بــه ایــن رویــای  از عظمــت ارســطو آ

مأمــون آن را یکــی از دلایــل نشــر آثــار فلســفی عنــوان می‌کنــد.9 
کــه حضــور ارســطو در آن  گوتــاس بــا اشــاره بــه خــواب دیــدن ارســطو توســط مأمــون اشــاره می‌کنــد 
کــه سیاســت‌های مأمــون می‌بایســت بــر اســاس  رؤیــا، یــا انتخــاب شــخص وی به‌عنــوان مرجعــی 
اصــول اعــام شــده از ســوی وی اســتوار باشــند، شــاهدی اســت بــر احتــرام و رفعــت جایــگاه ارســطو 
گوتــاس، ۱۳۹۴، صــص. ۱۷۱–۱۷۲(.  در نظــر محافــل روشــنفکری و اربــاب اندیشــه در بغــداد زمــان مأمــون )
گوتــاس بــا توجــه بــه  کــه  کــرده بــود،  دســتگاه خلافــت چنــان جایــگاه رفیعــی را بــرای ارســطو ایجــاد 
آن می‌نویســد: رؤیــای مأمــون بــه ســهولت و بی‌درنــگ در خدمــت بهره‌بــرداری مشــابهی، به‎منظــور 

گوتــاس، ۱۳۹۴، ص. ۱۸۰(. گرفــت ) شرعی‎ســاختنِ مجموعــۀ ترجمه‏شــده علــوم باســتانی، قــرار 
، و از ســوی دیگــر نســبت  بــا توجــه بــه همیــن سیاســت می‌تــوان دلیــل توجــه بســیار بــه آثــار ارســطو
آثــار ســایر فیلســوفان بــه وی10 را نیــز حــدس زد: ۱. مقبول‌تــر واقــع شــدن مطالــب به‏واســطۀ  دادن 
ــار  ــن آث ــبت دادن ای ــطۀ نس ــتر به‏واس ــغ بیش ــت مبال ــود. ۲. دریاف ــه ب گرفت ــام  ــه انج ک ــازی  ــا و فضاس رؤی

11. ــه ارســطو ب

۳-۲. پیامبرانگاری ارسطو با حدیث جعلی عمرو عاص

ــال،  ــرای مث ــر شــده اســت؛ ب ــزارش ذک گ ــم اســام چندیــن  ــارۀ پیشــینه پیامبرانــگاری ارســطو در عال درب
مقصودعلــی تبریــزی، از فلاســفۀ قــرن دهــم و یازدهــم هجــری می‌نویســد: 

‍ˮ̂ دیـدم مـن در کتـاب سیاسـت الملـوک که ترجمه کرده اسـت آن را پسـر بطریـق از برای
کثـر علمای یونان از انبیاء و پیغمبـران می‌شـمردند، و در تاریخ  کـه ایـن حکیـم فاضـل را ا مأمـون 
یونانی مذکور است که حق سبحانه و تعالی به او وحی کرد به این‎که تو را ملک بنامم نزدیک‌تر 

اسـت از این‎که انسـان بگویم )تبریزی، ۱۳۶۵، ص. ۱۹۳(.12

یــا و ابعــاد مختلــف آن نــک: گوتــاس، ۱۳۹۴، صــص. ۱۶۸-۱۸۲. گوتــاس بــه بررســی  9. بــرای دیــدن توضیــح بیشــتر و تحلیــل پیرامــون ایــن رؤ
ــردار  ــن س ــر ذوالیمینی ــد طاه ــر فرزن ــن طاه ــدالله ب ــت اول آن از عب ــردازد. روای ــف می‌پ ــار مختل ــل از آث ــه نق ــا ب ی ــن رؤ ــف ای ــای مختل نقل‌ه

گرد فارابــی اســت. ی دوم بــا اندکــی اختــاف، یحیــی بــن عــدی، شــا جنگــی مأمــون، و راو

ی متعلــق بــه فلاســفه نوافلاطونــی بودنــد کــه در نهضــت ترجمــه  ... همــه آثــار 10. اثولوجیــای فلوطیــن، الهیــات پروکلــوس، رســاله حجــج و
بــه نــام ارســطو ترجمــه و پخــش شــدند. ترجمــه از متــن یونانــی بــه فارســی دو اثــر پروکلــوس را نــک: پروکلــوس، ۱۴۰۱؛ پروکلــوس، ۱۴۰۳.

یافــت می‌کردنــد )از  ، یعنــی بیــش از دو کیلــو گــرم طــا در 11. چنان‏کــه ذکــر کرده‌انــد، برخــی مترجمیــنِ تمــام وقــت ماهانــه پانصــد دینــار
جملــه، نــک: جمیلــی، ۱۳۹۸، ص. ۹۷؛ گوتــاس، ۱۳۹۴، صــص. ۲۳۴، ۲۴۱(.

کنون در مقام تأیید این سخنان و این‎که آیا حقیقتاً دید یونانیان چنین بوده یا نه نیستیم. 12. لازم به ذکر است ا
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ــه  ک ــت  ــده اس ــی ش ــند مدع ــی بی‌س ــه روایت ــتناد ب ــا اس ــم ب ــرن هفت ــفه ق ــهرزوری از فلاس ــن ش همچنی
، نــزد رســول خــدا از مــردی بــه اســم ارســطاطالیس  عمــرو عــاص پــس از بازگشــت از اســکندریه مصــر
کــرد؛  کــه مــردم اســکندریه از وی نــام می‌بردنــد، و عمــرو عــاص وی را لعــن و نفریــن  کــرد  [ یــاد  ]ارســطو
آن‎گاه حضــرت بــر ایشــان نهیــب زده و فرمودنــد ارســطاطالیس نبــی بــود و قومــش وی را تکذیــب و 

کردنــد )شــهرزوری، ۲۰۰۷، ص. ۳۷(.13 تجهیــل 
کــه ورود عمــرو عــاص بــه مصــر در  صرف‏نظــر از بی‌ســند بــودن ایــن روایــت، لازم بــه ذکــر اســت 
گــزارش شــده اســت )از  ، در ســال ۲۱ق  منابــع تاریخــی صرفــاً در ایــام خلافــت عمــر و زمــان فتــح مصــر

جملــه نــک: ابــن عبــد البــر قرطبــی، ۱۴۱۲ق، ج. ۳، ص. ۱۱۸۶(.

اشــکوری نیــز در محبــوب القلــوب بــه نقــل از شــهرزوری همیــن مطلــب را آورده اســت )اشــکوری، 
کــرده،  ، همیــن مطلــب را ذکــر  ۱۳۷۸، ج. ۱، ص. ۱۱۷(.14 ملاصــدرا نیــز بــدون اشــاره بــه منبــع و مصــدر خبــر

، امیرالمؤمنیــن را ارســطوی امــت نامیــده اســت )ملاصــدرا،  کــه پیامبــر کــرده  و حتــی در ادعایــی فراتــر نقــل 
۱۳۶۶، ج. ۳، ص. ۱۰۵(.15 

کاشــانی، ۱۳۷۱، ص. ۱۸۸(.16  کــرده اســت )فیــض  کاشــانی نیــز همیــن ادعــا را در آثــار خــود تکــرار  فیــض 
در بیــن معاصریــن نیــز شــاهد ادعــای پیامبــر بــودن ارســطو هســتیم )حســن‎زاده آملــی، ۱۳۷۰، صــص. ۹–۱۰(؛ 
کتابــی بــه نــام »الــرد علــی  ع(،  بــا صرف‏نظــر از این‎کــه هشــام بــن حکــم صحابــی بــزرگ امــام صــادق)
ارســطاطالیس فــی التوحیــد« داشــته اســت )نــک: نجاشــی، ۱۴۰۴ق، ص. ۴۳۳؛ طوســی، ۱۳۹۵، ص. ۴۹۴(؛ 
کــه در آن هیــچ اشــاره بــه نبــوت یــا  کــه ایشــان بــا اســتناد بــه فــرازی از توحیــد مفضــل  عجیــب آن اســت 

ــى اللّه عليــه و ]آلــه ســلم، فســأله عــن 
ّ
ية علــى رســول اللّه صل ى أيضــا فــي بعــض الوافــدات أن عمــرو بــن العــاص قــدم الإســكندر 13. »و يــرو

ية، فقــال: يــا رســول اللّه رأيــت أقوامــا يتطيلســون و يجتمعــون حلقــا، و يذكــرون رجــا يقــال لــه أرســطاطالیس لعنــه  مــا رأى فــي الإســكندر
، إن أرســطاطالیس كان نبيّــا فجهلــه قومــه؛ هكــذا ســمعنا و اللّه أعلــم بالصّــواب«.  [ ســلم: يــا عمــرو ــى اللّه عليــه و ]آلــه و

ّ
اللّه، فقــال لــه صل

ی، می‌نویســد: »روايــت كرده‌انــد كــه چــون عمــرو بــن العــاص پيــش  همچنیــن، مقصودعلــی تبریــزی در ترجمــۀ نزهــة الارواح شــهرزور
يه؟ گفــت يــا رســول اللّه ديــدم قومــى را  ؛ پرســيدند كــه چــه ديــدى در اســكندر يه، ســؤال نمــود حضــرت ازو حضــرت رســول آمــد از اســكندر
كــه طيلســان بــر خــود راســت كــرده بودنــد و جمــع م‌ىشــدند حلقــه حلقــه، و نــام م‌ىبردنــد مــردى را كــه نامــش ارســطاطاليس بــود پوشــندۀ 
، او را تكذيــب و تجهيــل  ، ارســطاطاليس نبــى بــود قــوم او ؛ خــدای لعنــت بــرو كنــاد، آن حضــرت فرمــود كــه بــس كــن اى عمــرو لبــاس كفــر

كردنــد، همچنيــن شــنيده‌ايم مــا و اللّه اعلــم بالصــواب« )تبریــزی، ۱۳۶۵، ص. ۱۱(.

ية علــى ســيدنا رســول الله صلــى الله عليــه و آلــه فســأله عمّــا رأى، فقــال: رأيــت قومــا  ى انّ عمــرو بــن العــاص قــدم مــن الاســكندر 14. »و يــرو
يتطلســون و يجتمعــون حلقــا و يذكــرون رجــا يقــال لــه ارســطوطاليس لعنــه الله. فقــال صلــوات الله و تســليماته عليــه و آلــه: مــه يــا عمــرو إنّ 

يــخ الحكمــاء: هكــذا ســمعناه«. ی فــي تار أرســطوطاليس كان نبيّــا فجهلــه قومــه. قــال الفاضــل الشــهرزور

ــى اللّه عليــه و آلــه إنّــه قــال فــي حقّــه: هــو نبــيّ مــن الأنبيــاء جهلــه قومــه. و قــال لعلــيّ عليــه السّــام: يــا 
ّ
15. »نقــل عــن النبــي صل

الامّــة«. هــذه  أرســطاطاليس 

یــان در حاشــیه ده رســاله، ص. ۱۱ و محمــد امامــی کاشــانی در  16. لازم بــه ذکــر اســت چنان‏کــه محققیــن کتــب فیــض، یعنــی رســول جعفر
مجموعــه رســائل فيــض، ج. ۱، الإنصــاف، ص. ۱۳ اذعــان کرده‌انــد، خبــر اخیــر در هیــچ منبعــی یافــت نمی‌شــود.
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موحــد بــودن ارســطو نشــده، و تنهــا اشــاره بــه مقابلــه او بــا برخــی از جریان‌هــای انحرافــی دارد مدعــی 
ع( شــده‌اند )حســن‏زاده آملــی، ۱۳۷۹، ج. ۲، ص. ۲۱(، امــا هیچ اشــاره‌ای  تعظیــم ارســطو توســط امــام صــادق)
کــت،  کــه: »فتبّــاً و خيبــةً و تعســاً لِمُنتَحِلــي الفلســفة« )فلا بــه عبــارت دیگــر توحیــد مفضــل نکرده‌انــد 

کــه پیــرو فلســفه شــده‌اند( )مجلســی، ۱۴۰۳ق، ج. ۶۱، ص. ۳۲۷(. کســانی بــاد  کــت بــر  حرمــان و هلا

۴. مترجمین نهضت ترجمه چه میزان یونانی می‌دانستند؟

کــه مترجمیــن نهضــت ترجمــه چــه میــزان یونانــی می‌دانســتند و آیــا یونانــی زبــان  پاســخ بــه ایــن ســؤال 
مــادری ایشــان بــود یــا بعــداً آموختــه بودنــد، و آیــا آثــار ادبــی مثــل اشــعار هومــر و... ترجمــه شــده بــود، و 
مترجمیــن قــادر بــه ترجمــه آن‎هــا بودنــد؟ و... ســؤالات اساســی و مهــم در پاســخ دادن به‎عنــوان ایــن مقالــه 

خواهــد بــود.17

۴-۱. نبود مترجمان حرفه‌ای و لزوم تقویت زبان یونانی توسط مترجمین

‍ˮ̂ کــه کــه حامیــان و تأمین‌کننــدگان نهضــت ترجمــه خواســتار آن شــدند  زمانــی 
ــه ســهولت در  ــان یونانــی ترجمــه شــوند، متخصصــان انجــام آن ب کتاب‌هــا مســتقیماً از زب

گوتــاس، ۱۳۹۴، صــص. ۲۳۸–۲۳۹(. دســترس نبودنــد )

یــس شــده در مــدارس ســریانی بــرای معیارهــای جدیــد مــورد انتظــار از ســوی  زبــان یونانــی تدر
گوتــاس، ۱۳۹۴، ص. ۲۴۱(. هیــچ مترجــم  کافــی و مناســب نبــود ) حامیــان و تأمیــن مالــی ثروتمنــد ترجمه‌هــا 
کــه مــا  گزارش‌هایــی  حرفــه‌ای یونانی-عربــی در میــان آن‎هــا نبــوده اســت.18 ایــن نکتــه از اخبــار و 
یــم و می‌خوانیــم، پیداســت. بــرای مثــال  کار در دســت دار دربــارۀ تلاش‌هــای اولیــه بــرای انجــام ایــن 
کــه  مهــدی ]عباســی[ بــرای ترجمــه طوبیقــا، اثــر ارســطو مجبــور بــه متوســل شــدن بــه بهتریــن شــخصی 
می‌شــناخت، یعنــی تیموتــی اول، اســقف اعظــم ]بطریــق[ نســطوری، شــد. تیموتــی بــه نوبــه خــود، 
کلیســا شــد، می‌بایســت احســاس  گرفتــن از ابــو نــوح، یــک روحانــی دیگــر  کمــک  ازآنجا‎کــه مجبــور بــه 
کــه  کافــی برخــوردار نبــوده اســت. همین‌طــور هنگامــی  کار از تــوان  کــه بــرای انجــام ایــن  کــرده باشــد 

یانی و سایر زبان‌ها. 17. دقت شود که در این بخش سخن دربارۀ آثار ترجمه شده به‌صورت مستقیم از زبان یونانی است نه سر

کــه زبــان یونانــی را نیــز به‌عنــوان زبــان  یانی‌زبان بودنــد؛ دانشــمندان صابئــی حــرّان،  18. »معــدودی از آنــان ]مترجمــان[ مشــرکان ســر
کثریــت عظیــم آنــان مســیحیان آرامــی )ســریانی( زبانــی بودنــد  مذهبی‌شــان، یعنــی زبــان روحانیــت بت‌پرســتانۀ قدیــم می‌دانســتند. امــا ا
)برخــی از آنــان ماننــد حنیــن، عــرب بودنــد( کــه زبــان یونانــی را به‌عنــوان زبــان مراســم مذهبــی و بــا توجــه بــه ترجمه‌هــای علمــی یونانــی-

یانی قبــل از اســامی در برخــی مــوارد، همچنیــن به‌عنــوان زبــان علمــی می‌دانســتند« )گوتــاس، ۱۳۹۴، ص. ۲۳۸(. ســر
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کــه ترجمــه‌ای بــه زبــان عربــی از متــن یونانــی آناتولیــوس در اختیــار  یحیــی بــن خالــد برمکــی خواســت 
ــت  ــه خدم ــا را ب کلیس ــون  ــر روحانی ــکندریه و دیگ ــقف اس ــای اس ــتعداد و توانایی‌ه ــد، اس ــته باش داش
کثــر مترجمــان از زبــان یونانــی، روحانیــون مســیحی بودنــد؛ بــدون  گرفــت. بدیــن ترتیــب علی‌الظاهــر ا
ــا آن‎هــا از طریــق رســمی و از  ــان عباســی نهضــت ترجمــه می‌توانســتند ب کــه حامی تردیــد بــدان خاطــر 
کــه شــرایط و اوضــاع  جایــگاه رسمی‌شــان نزدیــک و روبــرو شــوند. امــا پــس از شــروعی ایــن چنیــن 
نیازهــای  از  ناشــی  یونانی-عربــی  بــرای ترجمه‌هــای  تقاضــا  فزونی‌یافتــن  بــا  و  کــرد،  را تحمیــل  آن 
گوتــاس،  کارآمــد نیــز بــه همــان ترتیــب افزایــش یافــت« ) دانشــمندان و فلاســفه عرضــه مترجمــان لایــق و 

ص. ۲۳۹(.  ،۱۳۹۴

داســتان تحقیــر حنیــن، از مشــهورترین مترجمیــن نهضــت ترجمــه بــه وســیلۀ یوحنــا بــن ماســویه و 
ناپدیــد شــدن حنیــن بــه مــدت ســه ســال، و بازگشــت او بــا دانشــی از زبــان یونانــی را می‌تــوان بــر مبنــای 

گوتــاس، ۱۳۹۴، ص. ۲۴۱(. کــرد )نــک:  آن تعبیــر و تفســیر 

‍ˮ̂ نیــاز اجتماعــی و علمــی حامیــان نهضــت ترجمــه بــرای ترجمه‌هــای اولیــه چنــان
ــر از آن  ــیار نازل‌ت ــه بس ک ــی را  ــان عرب ــبک‌های زب ــد س ــر بودن ــا حاض ــه آن‎ه ک ــود  ــم ب عظی
، به‎عنــوان زبــان درســت و فصیــح  کــه نحویــان، لغویــان و مترســان معاصــر چیــزی بــود 
کننــد. بــرای مثــال یحیــی بــن بطریــقِ مترجــم، آوازه‌ای  عربــی ارج می‌نهادنــد، تحمــل 
گرچــه وی  ا کــه  قفطــی می‌گویــد  ابــن  عربــی داشــت.  زبــان  در  بــدش  به‎خاطــر شــیوۀ 
مترجمــی قابــل اعتمــاد بــوده و مفاهیــم متــن اصلــی را بــه خوبــی منتقــل می‌ســاخت زبــان 
کــه مــورد ســخط  کار می‌بــرد الکــن و شکســته بــود. ایــن ترجمه‌هــای اولیــه،  کــه بــه  عربــی 
کــه عربــی  گرفتنــد، می‌بایســت بــه همیــن خاطــر توســط آنــان  و ســخرۀ بســیار جاحــظ قــرار 
مــورد  نوشــتار  نظــر ســبک  از  فیلســوف،  کنــدی  ماننــد  به‏درســتی ســخن می‌گفتنــد،  را 

گوتــاس، ۱۳۹۴، ص. ۲۴۰(. گیرنــد ) بازپــردازی و تصحیــح قــرار 

کــه اطلاعــات خــود را از  کــه مترجمــان مجبــور بودنــد  گوتــاس بــه ضرورتــی اشــاره می‌کنــد  همچنیــن 
کــه تــا بــه آن  گذشــته بهبــود بخشــند و پیــش ببرنــد؛ چــرا  زبــان یونانــی فراتــر از ســطح علمــی ســریانی 
ــاس، ۱۳۹۴، ص. ۲۴۱(. گوت ــود ) ــه‌ای پرســود و پول‌ســاز درآمــده ب کار ترجمــه به‎صــورت حرف وقــت دیگــر 
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ثار مرتبط با ادبیات عالی و تاریخ یونان ۴-۲. ترجمه نشدن آ

کــه پــس از فتــح بخش‌هایــی از امپراتــوری  در میــان مســیحیان یونانی‌زبــانِ تحــت حکومــت امویــان 
گرفتــه بودنــد ســبک‌ها و موضوعــات ادبــی قدیمــی یونانــی  روم شــرقی )بیزانــس( در قلمــرو اســامی قــرار 
منســوخ شــده بــود. منســوخ شــده بــود. انتقــال پایتخــت از دمشــق به عــراق مرکــزی در زمان عباســیان اجازه 
گوتــاس، ۱۳۹۴،  کوشــیده بودنــد ) کــه بیزانســی‌ها تــا مــرز ریشــه‌کن‌کردن آن  حفــظ میــراث یونانــی را مــی‌داد 

صــص. ۳۸–۳۹(.19 

ئــی در ترجمــه و توجــه بــه آثــار  مطالعــات صورت‏گرفتــه دربــارۀ نهضــت ترجمــه نشــان‌دهندۀ خلا
کــه تئوفیلــوس  گــزارش شــده اســت  گوتــاس، ۱۳۹۴، ص. ۹(. هرچنــد  ادبــی و تاریخــی یونانــی اســت )نــک: 
کــرده بــود، و همچنیــن حنیــن می‌توانســت اشــعار  ادســایی برخــی از اشــعار هومــر را بــه ســریانی ترجمــه 
ــه  ــی ترجم ــه عرب ــی ب ــی یونان ــات عال ــی ادبی ــه ادب ی ــات و نظر ــا ادبی ــد ام کن ــه  ــی زمزم ــه یونان ــر را ب هوم
کــه در عربــی از اشــعار هومــر باقــی مانــده اســت، همــه ترجمــۀ فقــرات  نشــده بــود. نقل‎قول‌هایــی هــم 
کتــاب؛ ایــن پیوســت  گوتــاس، ۱۳۸۱، ص. ۲۷۳، پیوســت  کــه از او نقــل می‌کننــد )نــک:  موجــود در آثــاری اســت 
ــی و  ــح یونان ــات فصی ــان و ادبی ــل دشــواری زب در ترجمــۀ بهــزادی ترجمــه نشــده اســت( و ایــن مســئله به‎دلی

کهــن یونانــی بــوده اســت. ممــزوج بــودن آن بــا ســنت 

۵. آیا آثار افلاطون به سریانی ترجمه شده بود؟

گویــا دربارۀ زبان ســریانی  کــه چــرا آثــار افلاطــون در نهضــت ترجمــه بــه عربی ترجمه نشــد،  ایــن ســرِ نهفتــه 
کادمــی و  ــه داماســکیوس، آخریــن رئیــس آ کــه ب ــم انوشــیروان،  ــز وجــود داشــته اســت. ایــن را می‌دانی نی
کادمی توســط  کــه پــس از صــدور فرمــان جلوگیــری از آموزش فلســفه و بســتن آ چنــد تــن دیگــر از فلاســفه، 
کــه برخــی آثــار افلاطــون بــه زبــان پهلــوی و ســریانی ترجمــه  امپراتــور روم پنــاه داده بــود، خواهــان ایــن بــود 
کــه چنیــن ترجمه‌هایــی از آثــار افلاطــون بــه انجــام رســیده باشــد  شــود؛ امــا شــواهدی در دســت نیســت 
کــه داماســکیوس رســاله‌ای در شــرح اســاطیر یونانــی و شــرقی بــرای انوشــیروان نوشــت  و صرفــاً می‌دانیــم 

)نــک: طرابیشــی، ۱۳۹۸، صــص. ۶۸–۶۹(. 

‍ˮ̂ کهــن یونانــی بــه قبــل از عباســیان، تعــداد نســبتاً معــدودی از آثــار غیرمذهبــی 
گوگه، اثــر فرفوریوس،  ســریانی ترجمــه شــده بودنــد: بــه جز آثــار منطقی و ایســاغوجی )ایســا

19. چنان‏کــه ذکــر شــد، واژه یونانــی بــا بت‌پرســتی متــرادف شــده بــود )طرابیشــی، ۱۳۹۸، ص. ۶۳( و نام‌هــای بــزرگان اندیشــه یونــان و روم 
ک شــده بــود )گوتــاس، ۱۳۹۴، ص. ۱۶(. قدیــم بــه کلــی از اذهــان مــردم پــا
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کتــاب نخســت ارغنــون( اساســاً آثــار پزشــکی و برخــی از آثــار ستاره‌شناســی، نجــوم،  و ســه 
و فلســفه مــورد توجــه و علاقــه عمومــی در دســترس بــود؛ بدنــه اصلــی آثــار علمــی و فلســفی 
یونانــی، به‎عنــوان بخشــی از نهضــت ترجمــه عباســیان در قــرن ســوم/نهم، بــه ســریانی 

گوتــاس، ۱۳۹۴، صــص. ۴۲–۴۳(. ترجمــه شــد )

۶. عوامل درونی »دوری از آثار افلاطون و اقبال به ارسطو«20

کــه آثــار افلاطــون نیــز نمونــه اعــای ادبیــات یونانی به حســاب مــی‌رود، می‌تــوان به  عــاوه بــر عامــل زبــان، 
کار ترجمــه آثــار افلاطــون را دشــوار می‌نمود. کــه به‌عنــوان عوامــل درونــی،  کــرد  عوامــل دیگــری نیــز اشــاره 

۶-۱. پیوند حوزه‌های مختلف فکری در فلسفه افلاطون و ملازمه آن‎ها

که فلســفه او بــدون توجه  درهم‌تنیدگــی عناصــر مختلــف فکــری در فلســفه افلاطــون، موجب شــده اســت 
بــه اخــاق یــا سیاســت و ســایر عناصــر فکــری‌اش، قابل فهم نباشــد. به‎دلیــل همین پیوندهــای حوزه‌های 
کــرد؛ عناصر  کــه فلســفه افلاطــون را بــدون ایــن عناصــر اخذ  مختلــف بــا مبانــی فلســفی‌، بســیار دشــوار بــود 
کــه به‏هیچ‏عنــوان بــا فکــر اســامی ســر ســازش نداشــته و قطعــاً دشــمنان بیشــتری بــرای فلســفه در  و مبانــی 
آن برهــه فراهــم می‌ســاخت. همیــن ســیر حتــی در مخالفــت مســیحیان اولیــه بــا فلاســفه مشــهود اســت؛ 
کــه از فلســفه یونــان روی برگردانــده و در ســال ۱۲۰م در روم بــه دســت  به‏طــور مثــال تاتیانــوس فیلســوفی 
کــه تــا آن هنــگام امکان‌پذیــر بــود علیــه  گرویــده بــود، ســخت‌ترین حمــات را  یوســتینوس بــه مســیحیت 
که از حســن  کشــیده بــود  گنه‌کارانــی بــه تصویــر  کــرد؛ وی فیلســوفان یونانــی را چــون  فیلســوفان یونــان آغــاز 

صــورت و ســیرت هیــچ بهــره‌ای نداشــتند! )نــک: طرابیشــی، ۱۳۹۸، صــص. ۴۰–۴۱(.
ــه  ــان، از جمل ــفه یون ــت فلاس ــار ناشایس گفت ــات و  ــان دادن جم ــه نش ــز ب ــه‌ای نی کی ــوس انطا تئوفیل
افلاطــون می‌پرداخــت؛ وی افلاطــون را بــه فســاد اخلاقــی از جملــه زن‌بارگــی و بی‌بندوبــاری جنســی 
متهــم می‌کــرد )نــک: طرابیشــی، ۱۳۹۸، ص. ۴۲(. مطالــب و نظــرات خــاص افلاطــون در برخــی آثــارش 
کمــک می‌کــرد )افلاطــون، ۱۴۰۱، ج. ۴، ص. ۲۱۷۵؛ ج. ۳،  بــه آســان شــدن پذیــرش ایــن ادعاهــا علیــه وی 

ص. ۴۲۹(. ج. ۱،  ص. ۱۳۰۵؛  ص. ۱۲۹۲،  صــص. ۱۹۱۸–۱۹۲۰،  ص. ۱۸۵۲، 

داوری اردکانــی دربــارۀ این‎کــه چــرا فلاســفه اســامی، بــه حکمــت عملــی یونــان برخــاف حکمــت 
نظــری بهــا ندادنــد، می‌نویســد: 

کت اخذ شده است. 20. عناوین این بخش از درسگفتار »نهضت ترجمه« دکتر امیرحسین سا
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‍ˮ̂ کــه اثبــات مســائل حکمــت کــم و بیــش می‌دانســتند  شــاید فلاســفه اســامی 
یــان برســاند  عملــی یونانــی ممکــن اســت تــا انــدازه‌ای بــه جمــع میــان دیــن و فلســفه ز

ص. ۹(.  ،۱۳۵۸ اردکانــی،  )داوری 

، هــم بــا آموزه‌هــای اســامی و هــم بــا شــرایط خلافــت عباســیان، در  عــاوه بــر فلســفه سیاســی وی نیــز
تضــاد بــوده و می‌توانــد عامــل دیگــری بــرای عــدم اقبــال بــه آثــار وی باشــد؛ برخــاف فلســفه سیاســی 
کــه ســعادت را در مشــارکت سیاســی و اجتماعــی، و ذیــل  افلاطــون و عمومــاً فلســفه یونــان باســتان 
مفهــوم »شــهروندی« تعریــف می‌کــرد، در خلافــت عباســی دیگــر اساســاً نــه امــکان مشــارکت سیاســی 
وجــود داشــت و نــه مفهــوم شــهروند به‏معنــای دخالــت داده شــدن مــردم در اداره حکومــت قابــل قبــول 
بــود.21 اداره حکومــت قابــل قبــول بــود؛ لــذا در فلســفه اســامی نشــانی از اخــاق و سیاســت به‏معنــای 
ــتگاه  ــت؛ دس کار اس ــات در  ــه و طبیعی ــق، مابعدالطبیع ــاً منط ــه عمدت ــته، بلک ــود نداش ــی آن وج یونان
خلافــت نیــز شــباهت بــه امپراتــوری اســکندر و امپراتــوری روم داشــت و شــهروندان مشــارکت سیاســی 
کــه وی در آثــار خــود بــرای  نداشــته و مفاهیــم فلســفه سیاســی افلاطــون و حــد و مرزهــا و قواعــدی 
کمــان بــوده باشــد. بــه ایــن  کــرده بــود بی‌شــک چنــدان نبایــد خوشــایند حا نحــوۀ حکومــت‌داری وضــع 
گســترده بــه آن در یونــان نمی‌شــد.  ترتیــب دیگــر توجهــی بــه اخــاق و سیاســت برخــاف تعلــق خاطــر 

ــرور اندرزنامه‌هــا و نصیحت‌نامه‌نویســی‌ها جایگزیــن فلســفه اخــاق نویســی شــد. ــه م و ب
فــارغ از فلســفه اخــاق و فلســفه سیاســی افلاطــون، حتــی وقتــی مترجمــانِ نهضــت ترجمــه بــه نقــل 
مطالبــی از فلســفه وی می‌پردازنــد، به‎دلیــل همــان درهم‌تنیدگــیِ پیش‎گفتــه، بــا عناصــری همچــون 
خدایــگان مختلــف )افلاطــون، ۱۴۰۱، ج. ۱، ص. ۱۵؛ ج. ۳، ص. ۱۸۳۶؛ ج. ۴، ص. ۲۰۸۲( و تناســخ )افلاطــون، ۱۴۰۱، 
ــاً  ــد؛ مث ــه آن می‌پردازن ــل و توجی ــعی در تأوی ــده و س ــه‏رو ش ــص. ۱۹۱۸–۱۹۲۰( و... روب ج. ۳، ص. ۱۸۵۲، ص

»خدایــان« مختلــف بــه »فرشــتگان« ترجمــه می‌شــد تــا حساســیت جامعــه اســامی برانگیختــه نشــود. 
ــان  ــار وی می‌توانســت هــم موجــب بدنامــی فلاســفه یون ــق و غیرگزینشــی آث بدیــن ترتیــب ترجمــه دقی
کــه حامیــان ایــن ترجمه‌هــا بودنــد در پــی داشــته باشــد. و  گــردد، و هــم خشــم خلفــا را  در اســام 
کمتــر اثــری پایبنــد بــه موضوعــی واحــد بــوده اســت، عناصــر مختلــف فلســفه وی  ازآنجا‎کــه افلاطــون در 

ــود. درهم‌تنیــده شــده و اخــذ بخشــی از فلســفه او بــدون ســایر اجــزای آن به‎آســانی ممکــن نب
21. دقیقــاً همیــن مســئله در میــان فلاســفه نوافلاطونــی نیــز کامــاً مشــهود بــود؛ در بیــن ایشــان کمتــر اثــری دربــارۀ فلســفه سیاســت و فلســفه 
اخــاق وجــود داشــته اســت، چــرا کــه اساســاً دیگــر امــکان مشــارکت سیاســی و ســهیم بــودن در امــور اجتماعــی مقــدور نبــود. در اخــاق 

هــم نــه فلســفه اخــاق بلکــه از تهذیــب نفــس و آمادگــی نفــس بــرای عــروج بــه آســمان ســخن گفتــه می‌شــد.
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ثار ارسطو ثار افلاطون و خلوص فلسفی آ ۶-۲. وفور عناصر فرهنگی و غیرفلسفی در آ

کهــن یونانــی، ضــرب  آثــار افلاطــون به‌عنــوان نمونــۀ ادبیــات عالــی یونانــی، دربردارنــده ســنت‌های 
کــه ســبک‌ها و موضوعــات ادبــی قدیمــی یونانــی منســوخ  المثل‌هــا، اشــعار و... بــود، و در جامعــه‌ای 
کــه در آن  کســی می‌توانســت بــه خوبــی متکفــل ترجمــه آن شــود. برخــاف آثــار ارســطو  کمتــر  شــده بــود 

ــاد شــده در فلســفه افلاطــون هســتیم. شــاهد خلــوص فلســفی و فقــدان عناصــر ی

۶-۳. امــکان اســتفاده از منطــق، طبیعیــات و حتــی اخــاق ارســطو بــدون توجــه بــه الهیــات و جهان‌بینــی او، 

برخــاف فلســفه افلاطون

گــر  کــه از موضــوع آن رســاله خــارج شــود و ا کمتــر اثــری مشــاهده می‌شــود  ارســطو برخــاف افلاطــون، در 
بــه مناســبت و ضرورتــی نیــز ناچــار بــه چنیــن خروجــی باشــد، ســریعاً بــه موضــوع برمی‌گــردد. ایــن ویژگــی 
کــه بتــوان آثــار مختلــف وی را  ، باعــث شــده اســت  گفت‏وگــو ارســطو و پایبنــدی آن بــه موضوعــات مــورد 
بــدون این‎کــه وابســتگی خاصــی بــه همدیگــر داشــته باشــند مــورد مطالعــه قــرار داد؛ مثــاً منطــق ارســطو 
کــه وی اخــاق می‌گویــد صرفــاً اخــاق  ارتبــاط خاصــی بــا اخــاق یــا طبیعیــات وی نــدارد، و یــا هنگامــی 
ــا فلســفه ارســطو و اخــذ بخش‌هــای مختلــف آن  ــذا تعامــل ب ــات و سیاســت و...؛ ل ــه طبیعی ــد ن می‌گوی
کامــاً درهم‌تنیــده  کــه  کامــاً امکان‌پذیــر اســت، برخــاف عناصــر فلســفه افلاطــون  به‌صــورت مســتقل 

گونــی حضــور دارنــد. گونا کنــده  اســت و حتــی در یــک اثــر واحــد نیــز اجــزای پرا

نتیجه‌گیری

کــه نحــوۀ  به‏طــور خلاصــه، بــه نظــر می‌رســد ایــن عمدتــاً ســلطه فکــری و سیاســی خلفــای بنی‌عبــاس بــود 
بازنمایــی فلســفه یونــان در جامعــه اســامی را شــکل مــی‌داد؛ پیامبرانــگاری ارســطو در عالــم اســام، و از 
کــه بــه  ســوی دیگــر خــواب دیــدن وی توســط مأمــون، مبیّــن علاقــه او بــه فلســفه ارســطویی بــود. هرچنــد 
نظــر نمی‌رســد ایــن علاقــه بــه ارســطو قبــل از مواجهــه بــا فلســفه رقیبــش یعنــی افلاطــون، در قلــب متولیــان 
گــر چنیــن نیــز بــوده باشــد،  نهضــت ترجمــه و مخصوصــاً خلفــای عباســی ریشــه دوانــده باشــد، امــا ا
بی‌شــک بعدهــا مواجهــه بــا دافعــه و دشــواری‌های موجــود در فلســفه افلاطــون، مأمــون را از خوابــی 
ــده از  کن ــح و آ ــی فصی ــان یونان ــون زب ــواری‌هایی همچ ــت؛ دش ــوده اس ــند نم ــیار خرس ــود بس ــده ب ــه دی ک
کــه ترجمــه آثــار افلاطــون را بســیار دشــوار می‌کــرد؛  کهــن یونانــی و ضــرب المثل‌هــا و اشــعار و...  ســنت‌های 
همچنیــن صحبــت از فلســفه سیاســی و تعییــن تکلیــف نحــوۀ حکومــت‌داری و قواعــد زندگــی سیاســی و 
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کــه بــا فلســفه وی درهم‌تنیــده بــود، طبیعتــاً نمی‌بایســت چنــدان خوشــایند  اجتماعــی، در آثــار افلاطــون 
ــز واقــع شــود؛ برخــاف  کمــان بــوده باشــد، و چــه بســا زمینه‌ســاز طغیــان و نارضایتی‌هــای مردمــی نی حا
کــه به‏هیچ‏عنــوان چنیــن قابلیتــی را در خــود نــدارد. از ســوی دیگــر فلاســفه و متولیــان  فلســفه ارســطو 
کــه فلســفه به‎خودی‎خــود مــورد مخالفت‌هــای شــدید اســت بــا  نهضــت ترجمــه می‌دانســتند در زمانــی 
کــه قرابتــی بــا  کــردن آثــار افلاطــون و در اختیــار قــرار دادن اندیشــه‌های اخلاقــی و سیاســی وی  ترجمــه 
گری، خرمــن آرزوهایشــان را خواهــد ســوزاند؛ و البته  آموزه‌هــای اســامی نــدارد، و در واقــع ســرِ ســوزنی افشــا
در ایــن میــان، ترجمــه و انتشــار برخــی آثــار نوافلاطونــی بــه نــام ارســطو خــأ فلســفه افلاطــون را به‏نحــو 
زیــادی پــر می‌کــرد. خــأ حضــور خــود افلاطــون نیــز بــا انتشــار آثــار منحــول بــه نــام وی پُــر می‌شــد؛ شــاید 
کــه فلســفه در آن برهــه، فقــط بــا وارونه‌خوانــی آثــار  کــه آنــان به‏درســتی دریافتــه بودنــد  واقعیــت ایــن باشــد 

کــردن به‎عنــوان »افلاطــون الهــی« شــانس پیشــرفت دارد. افلاطــون و صرفــاً بــا بســنده 

سپاسگزاری

و  زبــان یونانــی  بــه  آشــنا  از اســتادان  کــه  کت  قــوام صفــری و دکتــر امیرحســین ســا از دکتــر مهــدی 
از متخصصــان برجســته در فلســفۀ یونــان هســتند، بــه دلیــل تذکــرات علمــی ارزنده‌شــان قدردانــی 
کاوی پیوندهــای تاریخــی آن، ریشــه  می‌نماییــم. دلبســتگی نویســندگان بــه ایــن بحــث و تــاش بــرای وا
کــه انگیــزۀ فکــری لازم بــرای پژوهــش در ایــن موضــوع  کت دارد  در درســگفتارها و ســمینارهای دکتــر ســا
کردنــد. از ایشــان سپاســگزاریم و امیدواریــم دســتاورد نهایــی مقالــه تــا حــد قابل‌قبولــی همانــی  را ایجــاد 

ــت. ــندگان اس ــا نویس ــه ب ــای مقال ــئولیت نقص‌ه ــال، مس ــن ح ــا ای ــته‌اند. ب ــن داش ــه در ذه ک ــد  باش
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